
گونه شناسى انديشه منجی موعود در اسلام
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يش از ان در همن فصل نامه، (1) گونه هاى موعودباورى را در اديان مخلف، بجز اسلام، وارسى کرده بوديم.
ان بررسى در خصوص اسلام به مجالى ديگر وانهاده شده بود که تحققش به ان زمان افاد. هدف از ان کار،

يکى آن بود که تصورات مبهم و احيانا ساده انگارانه اى را که درباره انديشه منجى و نجات موعود باب شده است و
ى توجه به تمازها و تفاوت هاى ان انديشه در اديان مخلف، همه را نفيا و اثباا به يک حکم ى رانند، با

نگاهى عالمانه تر جايگزن کنيم. آنچه در آن جا شده بود دو کار بود: يکى برشمردن گونه هاى کلّى موعودباورى، و
ديگر، بررسى مختصر انديشه منجى موعود در چند دن و فرهنگِ مهم و شناخت وژگى هاى نوعى (گونه

شناختيِ) نجات و منجى موعود در آنها، که اکنون ان کار دوم را درباره اسلام بايد انجام دهيم. اما يش از آن
شايسه است درچند نمودارساده يادى ازآن گونه هاى بازشناخه درموعودباورى بکنيم:

اما موعود نجاتبخش جمعى را به ملاحظات مخلف ى توان دسه بندى کرد:
اکنون اگر بخواهيم انديشه منجى موعود را در هر دينى که مانند اسلام دربردارنده مذاهب مخلف با منابع

حجيّت و ديدگاه هاى خاص خود است، با چنن رويکرد گونه شناسانه اى بکاويم منطقا دو راه يش رو داريم.
يکى آن که ان انديشه را در هسه مشترکى از منابع حجيت دينى، مل قرآن و احاديث نبوى (صلى الله عليه و

آله) بررسى کنيم، و ديگرى ان که، آن را در هر يک از مذاهب و يا مکتب ها جداگانه وارسيم. و چون ان هر دو
راه مکمل يکديگر است، بنا به اهميت موعودباورى در اسلام، در ان بخش هر دو را، اما به اجمال، طى کرده ايم.

اما در ان ميانه، اقدام سوى نز صورت گرفه ا مزان اهميت، جايگاه و فراگرى آموزه مهدويت در تفکر
اسلاى و جهان اسلام آشکارتر گردد. به ان منظور بازاب آموزه اوليه موعود را در ارخ تحولات سياسى اجتماعى

اسلام به اختصار مرور کرده ايم.

سرچشمه هاى انديشه منجى موعود در قرآن و سنتّ نبوى صلى الله عليه و آله

در قرآن آياتى چند در موضوعاتى مل حتى بودن غلبه نور الى، (2) نويد ان که زمن به دست مؤمنان خواهد
افاد و خدا دينشان را پابرجا خواهد ساخت و ترس آنان را به امنيت و آرامش بدل خواهد کرد، (3) و يا ان که
زمن را بندگان صالح خدا به ارث خواهند برد، (4) و... وارد شده است. برخى از ان آيات نها به مدد روايات و

تفسرهاى مبنى بر ديدگاههاى کلاى يا مصادر حجيت مذهى (5) بر آموزه موعود دلالت توانند کرد. اما برخى
ديگر دلالت مسقل ترى بر حتى بودن وقوع حاده اى از ان دست دارد، هرچند که ان آيات نز از بيان کم و

کيف ماجرا ساکت است، و مهم تر ان که صراحت کافى دران که مصداق آن وعده ها همانا ظهور منجى جهانى
اسلام، مهدى موعود (عج)، باشد ندارد. با وجود ان به نظر ى رسد حداقل سه آيه زر را بتوان سرمنشأ قرآنى

موعودباورى مسلمن دانست:
1. «به تحقق ما در زبور، پس از ذکر، نوشتيم که زمن را بندگان صالح من به ارث خواهند برد». (6)



2. «خدا به کسانى از شما که ايمان آورند و اعمال صالح انجام دهند وعده داده است که ايشان را در زمن
جانشن گرداند، چنان که يشينيان ايشان را جانشن ساخت، و دينى را که براى ايشان پسنديده پايدار سازد و

ايشان را از پسِ ترس شان به ايمنى برگرداند ا مرا برسند ى آن که چزى را شريک من گرند...». (7)
3. «و اراده ما ان است که بر کسانى که در زمن مستضعف واقع شده اند منتّ گذاريم و ايشان را امامان و

واران قرار دهيم و در زمن به ايشان دولت بخشيم...» (8)
گرچه در تفسر و فهم ان آيات بحث هاى هست، و هرچند که نقش اصلى را در اعتبار و اصالت آموزه مهدويتْ
اخبار و روايات برعهده دارد، امّا، به هرحال نقش بنيادن ان آيات را درشکل گرى آموزه موعودنجاتبخش ومبانى

نظريِ آن نى توان ناديده گرفت. (9)
ان احتمال آن گاه أيد ى شود که فراگرى و عموميت موعود باورى در ميان ارباب مذاهب اسلاى و توده

مسلمن و نز تمسک آنان به ان آيات در تبن کلاى انديشه مهدويت آشکار گردد.
اگر از اخلاف نظر تفسرى درباره شأن نزول و مصادق اريخى ان آيات چشم وشيم، قدر متيقّن از ان آيات

ان سنتّ قطعى و وعده تخلف ناپذر خداست که مؤمنانِ درست کردارِ خويش را، که بنا به شرايطى در ضعف و
فتور سرکرده و صبر کرده اند، به نصر و ظفر رساند و ايمنى بخشد و دن پسنديده اش را پايدار سازد ا شرايط

زيست موحدانه براى آنان فراهم آيد.
از ان قدر متيقن ى توان تحقق نوعى نجات سياسى اجتماعى به همراه اوضاع و شرايطى براى حيات دينى

پايدار، مطمئن و متعالى را نتيجه گرفت. ان مقدار هرچند ا موعودباوريِ تمام عيار فاصله بسيار دارد، اما به
خوى مستمسک اعقادات گسترده درباره موعود در ميان شمار کثرى از مسلمانان گشه است. بدى است
ديگر داده ها و اجزاى آموزه مهدويت برگرفه از حديث نبوى، و در موارد خاص تر، از مصادر حجيت شرعى نزد

مذاهب مخلف بوده است.
پس از قرآن، اگر بخواهيم اصالت و اعتبار آموزه مهدويت را در اسلام ى بگريم، بايد سرچشمه هاى ان آموزه را
در حديث نبوى بازجويم. در ان گام اگر بتوانيم آنچه از حديث نبوى که ا جاى ممکن مقبوليت بيشترى در ميان

عموم مسلمن داشه باشد را براى وارسى برگزينيم، ى توانيم اميدوارتر باشيم که سخن ما در باب «موعود
باورى اسلاي» به مسّماى خود نزديکتر است. بنابر يک بررسى نقادانه (10)، تعداد 338 حديث از يامبر اسلام
درباره «مهدى موعود» در منابع رواى نقل شده است، که از ان ميان دست کم 46 روايت و اثر از حيث مبانى

حديث شناسى از اعتبار على کافى برخوردار است، و به اصطلاح «صحح»، يا حداقل «حسن» محسوب ى شود.
بدون شک ان مزان روايت درباره «مهدويت» نه نها از اصالت و اهميت ان آموزه در اسلام حکايت دارد، بلکه از

ان بابت اسلام را در زمره جدى ترن اديان منجى باور قرار ى دهد.
اگر با اندکى تسامح همن 46 روايت نبوى را حداقل مشترک پذرفه شده ميان بيشتر فرقه هاى اسلاى

بينگاريم، ى توانيم محتواى آن را نز فى الجمله به عنوان قدر مشترک آموزه مهدويت در سنت اسلاى
برشناسيم. (11) در مجموع، از ان روايات چنن معلوم ى شود که: اسم موعود آخرالزمان اسم يامبر و اسم
پدرش اسم پدر يامبر است؛ او از اهل بيت نى صلى الله عليه و آله است؛ از نسل فاطمه علهاالسلام است؛
يشانى او برجسه (12) بينى او کشيده به پان (13) است؛ خدا امر او را در يک شب اصلاح ى کند؛ يش از

ظهورش جهان را ظلم و جور فرا ى گرد؛ او جهان را از قسط و عدل رى سازد؛ با او در ميان رکن و مقام بيعت
ى کنند؛ هفت يا هشت يا نهُ سال حکومت ى کند؛ در آخرالزمان ى آيد و قيامت يش از آمدن او برپا نخواهد



شد، حتى اگر از دنيا يک روز باقى مانده باشد خدا آن يک روز را چنان طولانى ى کند ا او بيايد و حکومت کند؛
خدا او را از باران سراب ى سازد و با آمدنش زمن گياه ى روياند، چهارپايان افزون ى شوند، امتْ بزرگى ى

يابد و به نعمت و رفاه ى رسد؛ او اموال را به درستى قسيم ى کند و ى حساب عطا ى کند؛ عيسى بن مريم
از آسمان نزول کرده پشت سر او نماز ى گزارد؛ نفس زکيه يش از ظهور او کشه خواهد شد؛ ياران او به عدد

رزمندگان بدر و مردى قوى دلند. (14)
ان مقدار اطلاعاتِ مسند به منابع اوليه دينى، حداقلِ آن چزى است که در ميان قاطبه مسلمانان در باب

مهدى موعود مطرح است، اما از آن رو اهميت دارد که با غمض عن از برخى اخلافات جزئى، مورد وفاق و داراى
اعتبار نزد فرقه هاى عمده اسلاى، اعم از شيعى و سنى، است. با وجود ان حجم از رواياتِ غرقابل انکار در

مجامع رواى، جايگاه انديشه منجى موعود اسلاى، که به طور خلاصه از آن با عنوان «مهدويت» ياد ى کنند، نزد
همه فرقه هاى اسلاى در يک سطح نيست. از ان رو، گام دوم ان بررسى، يعنى بازشناسى رأى ارباب مذاهب
درباره «مهدي»، ضرورت ى يابد. اما شايد مناسب تر آن باشد که بازاب و ناج عينى ان انديشه در جامعه و

ارخ تحولات سياسى اجتماعى اسلاى را يش از آن بازجويم. ان بررسى ى تواند به آشکار شدن مزان اصالت
و فراگرى ان انديشه مدد رساند.

بازاب موعود باورى در ارخ سياسى اسلام

بر پايه برخى تحقيقات، مفهوم «مهدي» از ابتداى اسلام مطرح بوده، اما گويا ان عنوان در آغاز جنبه «مسيانيک»
(منجى موعود بودن) نداشه و فقط عنوانى افتخارآمز، به معناى «هدايگر الي» بوده است. (15) بنابران

بررسى، اولن بار که ان عنوان بر شخص معّن و شناخه شده اى اطلاق شد، بر خود يامبر صلى الله عليه و آله
بود که حسان بن ابت ايشان را به ان عنوان ستود. (16) پس از آن، جرر بن ابراهيم و سليمان بن صُرد، حسن

بن على بن اى طالب علهماالسلام را پس از شهادت با عنوان «مهدى پسر مهدي» خوانده اند. فرزدق نز بعدا
وليد را به ان لقب ستوده است. (17)

پس از مرگ معاويه براى اولن بار ان واژه را براى فرمانرواى که انتظارش را ى کشند و ى آيد ا اسلام را به
کمال اصلى خود برگرداند و دوباره احيا کند به کار بردند. عبداللّه بن زبر کسى بود که خلافت را به چنن وصفى
مدعى شد. در کوفه نز مخار بن اى عبيده قفى، محمد بن حنفيه را «مهدي» اعلام کرد. (18) در برابر او، در

بصره، موسى بن طلحه را «مهدى منتظر» ى پنداشند، اما او خود را از فنه کنار کشيد. از خلفاى بنى اميه،
سليمان (966 / 17715) ظاهرا نخستن کسى بود که خود را «مهدى برپا کننده عدالت» پس از دوران سرکوب

اجدادش شمرد و جدر و فرزدق در مديحه سراى ها او را به ان عنوان ستودند. عمر دوم، جانشن سليمان نز
از سوى جدر به همن نام ستوده شد. جدر هشام را نز به ان عنوان مدح گفه است، و فرزدق با أکيدى کمتر

زيد دوم و پسرش وليد دوم را به عنوان «مهدي» خوانده است. (19) عمر دوم در مدينه از سوى جريان دينى
سنتّ گرا (محافظه کار) به عنوان مهدى پذرفه شده بود و ان مسند به «اثري» از عمر اول و پسرش عبداللّه

بود که در آن يش گوى کرده است که از نسل او کسى خواهد آمد که جهان را ر از عدل و داد ى کند. ان
ماجرا در مکه، بصره و ديگر مراکز اسلاى نز قابل مشاهده بود. (20)

بارى، از آن جا که بدون وجود زمينه فرهنگى و دينيِ گسترده، هرگز امکان به کارگرى عناون و مفاهيم خاصى
همچون «مهدي» و «قائم» در اجتماع روان اديان نظام مندى چون اسلام وجود ندارد، آنچه ياد شد شاهدى بر



همن زمينه دينى رسوخ يافه تواند بود. اما ان انديشه نهادينه شده بعدها بروز و ظهور مهم ترى يدا کرد و
سبب يدايش حرکت هاى موثرى شد.

موعودباورى اسلاى يا «مهدويت» نقش مؤثرى در ايجاد جريانات دينى سياسى در ارخ اسلام ايفا کرده است. از
ان ميان پنج يا شش نهضتِ مکى به انديشه «مهدويت» که به توفيقاتى در صحنه سياسى و اجتماعى دست
يافه اند را ى توان برشمرد. ان چند جريان توانسند با اکا به رسوخ و گستردگى اعقاد به آمدن «مهدي»، به
عنوان درهم کوبنده بساط ظالمان و رياکارانِ حاکم، توده ها را همراه خود کرده و به مقاصد سياسى خود دست
يابند. يداى و رشد ان جريانات، صرف نظر مزان راستى يا کژى آنها از راست باورى اسلاى، حکايگر اصالت و

ريشه دارى انديشه مهدويت در ذهنيت مسلمانان است:
1. فاطميان: فاطميان از گروه شيعيان اسماعيلى بودند که معقد به امامت اسماعل بن جعفر به عنوان امام
هفتم، و غيبت فرزند وى محمد بن اسماعل به عنوان نخستن امام «مستور» و «قائم» شدند. (21) ايشان در

352ه.ق/969م. در مصر به قدرت رسيدند و ا 554/1171 حکومت کردند. عبيداللّه بنيان گذار اسماعيليِ ان
جريان در 296/910 مدعى مهدويت شد. مستمسک او نز در ان ادعا ان بود که از نسل فاطمه علهاالسلام

است. او در راه مهاجرت به اسکندريه داعيانش را يش فرساد ا به مردم بگويند ظهور مهدى موعود بسيار
نزديک است، و بعدها نز خلافتى را که أسيس کرد به نام «دولت مهدى موعود ناميد». (22) فاطميان مهدويت

را به نوعى کهان شناسيِ برگرفه از قنوصى گرى و انديشه نوافلاطونى وند دادند. (23) بعد از ان، در نوبت
مهدويت در تشع، دوباره به موضوع فاطميان خواهيم رداخت.

2. موحدون: ان جريان به رهبرى ابن تومَرت (درگذشه در 524/1130) در مغرب پديد آمد. ايشان ا 652/1269
در مغرب و اسپانيا حکومت کردند. ابن تومرت ادعا کرد که وى همان «مهدى موعود» است که آمده ا اسلام

حقيقى را زنده کند و مردم را از محنتِ به بار آمده از حکومت مرابطون برهاند. او براى توجيه ان ادعا، اعلام کرد
که از قبيله قريش و خاندان هاشى و از طرق امام حسن عليه السلام از نسل فاطمه علهاالسلام است. پس از
مرگ وى پسرش عبدالمؤمن کار او را به پايان برد و حکومتى مبنى بر «مهدويت» برپا کرد که ا يک قرن دوام آورد.

در ان نهضت تمايلات سنىّ حاکم بود. (24)
آنچه در تحلل ان گونه جريان ها معمولاً مورد غفلت واقع ى شود، وجود زمينه هاى جدى و ريشه هاى عمق

فکرى و دينى براى مفاهيم به کار گرفه شده در آنهاست. ابن تومرت با به کارگرى انديشه «مهدويت» و عنوانِ
«مهدي» در بستر فکرى جامعه اى غرشيعى توفيقات چشمگرى به دست آورد، که بعدها پايه گذار حکومتى

گسترده گرديد. او به همن وسيله جامعه وسيعى از متدينان را با خود همراه کرد و هواداريِ عمق ايشان را به
دست آورد.

سؤالى که در ان موارد بايد به آن سخت انديشيد ان است که آيا امکان آن هست که بدون وجود زمينه دينى و
فرهنگى وسع در ميان عامه متدينان و بدون مقبوليتِ عام انديشه مهدويت به عنوان يک آموزه اسلاى، داعيه

دار چنن عنوانى شد، و مردم را از صميم دل همراه و موافق خود ساخت؟ از ان جا ضعف ان نظريه که ى
گويد ابن تومَرت مفهوم «مهدي» و «مهدويت» را از انديشه هاى شيعى وام گرفت و در نهضت خود با موفقيت به

کار بست (25) آشکار ى شود. چگونه ى توان در ميان جامعه اهل تسنن مغرب و شمال آفريقا با يک عقيده
شيعى صرف که محتوايش ظهور مصلحى دينى بنا به وعده يامبر است، به توفيقى چنن گسترده دست يافت.

بدون شک ان نحو جريان هاى مبنى بر «مهدويت» در جوامع سنىّ در طول ارخ، حکايگر رسوخ جدّى ان



انديشه و اصالت اسلايِ آن است.
3. مهدويّت سودان: پس از روزگار موحدون ا به ان زمان شايد بيشترن بهره گرى سياسيِ توفق آمز از

انديشه مهدويت را در سودان قرن نوزدهم شاهديم. در آن زمان در سودان، که بخشى از امراطورى عثمانى بود،
مردى به نام محمد احمد عليه حکمرانان آن ديار اعلام جهاد کرد. وى برخلاف رهبران سه نهضتِ يش گفه،

مهدويتِ خويش را با صبغه اى «آخرت شناختي» تبن نمود، نه آن که خود را صرفا يک «مجدّد» بنامد. محمد
احمد يک صوفى سنىّ بود که مدعى شد در مکاشفه اى يامبر صلى الله عليه و آله و يکى از شوخ معروف را
ديده که با او سخن گفه اند. وى با متحد ساختن مخالفان حکومت بر عليه ترکان عثمانى، مصريان و دولت
انگليس، ارتشى به راه انداخت و در سال  1164/1881ا 1268/1885 بيشتر سودان امروزى را تصرف کرد. او

يش از مرگش، در  ،1268/1885لاش کرد امت اوليه اسلام را احيا کند؛ به ان منظور، تشکيلات صوفى را منحل
کرد، قانون اسلاى را سخگرانه به اجرا درآورد و حکم به عقيده مندى به مهدويت خويش نمود. جانشن او،
عبداللّى، ا 1281/1898 حکومت کرد ا آن که حکومتش به دست انگليسى ها منهدم شد. اکنون هواداران

مهدويت سودانى به صورت يک حزب مخالفِ حسن تراى عمل ى کنند. (26)
4. بابيه و بهائيت: در سال 1213/1830، شخصى به نام على محمد در اران مدعى شد که «بابِ» امام غايب

شيعيان است. در ى ان دعوى، او همچنن مدعى نبوت و مظهريتِ نفس روردگار گشت. (27) پس از
دسگرى و اعدامش، مرزا حسينعلى نورى، ملقب به بهااللّه (در گذشه در 1275/1892) که از هواداران فعال

او بود، مدعى عنوان «من يظهر اللّه»، کسى که خدا او را آشکار ى سازد، (28) گرديد. او به جاى فقه اسلاى
قوانينى با معافيت ها و نرمش بيشتر وضع و آن جديدى مسقل از اسلام ساخه و رداخه کرد که هنوز

روانى دارد.
5. احمديه (قاديانيه): ان جريان توسط شخصى به نام غلام احمد در 1263/1880 در منطقه قاديان پنجاب هند

به راه افاد. وى همچنن ادعا کرد که مظهر رجعت عيسى مسح است. او «مهدى (عج)» را مظهر مسح عليه
السلام ، و محمد صلى الله عليه و آله و جلوه اى از کْرْشْنه هندوها دانسه است،  (29)روان و اعضاى ان
جريان در غرب به «احمدى ها» (30) و در بن مسلمانان به «قاديانى ها» معروفند. ايشان، به وژه در آفريقا

صاحب قدرت اند. (31)
بارى، (32) ان همه خزش و حرکت هاى مکى به انديشه مهدويت در جهان اسلام، فارغ از حقانيت يا بطلان

آنها، ى تواند ريشه دارى و فراگرى ان انديشه را در ميان مسلمانان بيشتر برملا سازد. گام ديگر ان بررسى،
يعنى بازشناسى نگاه و رأى مذاهب مخلف اسلاى درباره آموزه «مهدويت» و مفاهيم و اعقادات مرتبط با آن،

ى تواند، علاوه بر آشکار ساختن مزان عموميت و اصالت آموزه مهدويت در اسلام، زمينه ساز شناخت گونه هاى
مخلف ان انديشه در ميان مذاهب اسلاى نز باشد.

جايگاه آموزه منجى موعود در مذاهب اسلاى

گستردگى و وفور روايات اسلاى درباره انتظار آمدن مهدى، بازاب ناهمسانى در مذاهب و فرق مخلف داشه
است. اما همان گونه که وجود ان منابع اقتضا ى کرده و هنوز ى کند، انکارِ يکسره ان آموزه براى هچ فرقه

اى آسان نبوده است. مذاهب و فرق اسلاى بر سر ان موضوع طيف رنگارنگى را پديد ى آورند. اما اگر بخواهيم
در يک طرح ساده ان پديده را وارسيم، همان بهتر که ديدگاه سه جريان اصلى و عمده اسلاى، يعنى سنىّ،



شيعى و صوفى را ى جويم:
اهل سنتّ: نى توان گفت آموزه مهدويت در ميان اهل سنتّ همچون اصلى مسلّم و مطرح، و به تعبر فنىّ، از

ضروريات مذهب يا دن به شمار است. از طرفى اصول مذهب سنىّ و منابع کلايِ آن ان آموزه را انکار نکرده،
بلکه در بسيارى از ان آار از آن ياد کرده اند. علاوه بر منابع روايِ مهى همچون سنن ترمزى، سنن اى داوود،

مستدرک صحيحنِ حاکم نيشابورى، مسند ابن حنبل، و سنن ابن ماجه، شمار قابل توجى از آار عالمان سنىّ را
ى توان يافت که آموزه مهدويت را پذرفه و نقل کرده اند. (33) اما ان آموزه را به صراحت در صحح مسلم و

صحح بخارى، دو منبع رواى اصلى اهل سنتّ، نى توان يافت، و بسيارى از عالمان برجسه سنى، مل غزالى، از
بحث در ان باره اجناب ورزيده اند. بنابر يک نظر، سبب ان رويکرد بيشتر ترس از برانگيخه شدن احساسات و
جريانات انقلاى در جامعه اسلاى بوده است ا ترديد در ان عقيده. (34) انقاد ى رده از ان آموزه از سوى

کسانى مل ابن خلدون در مقدمه اش، که همه اسانيد مربوط به ان اعقاد را زر سؤال ى برد، اسنايند. (35)
موضع انکارگرانه کسانى مل احمد امن مصرى در کاب المهدى و المهدويه، شخ عبداللّه بن محمود در

لامهدى ينتظر بعد الرسول خر البشر، و شخ محمود ابن القيم در المنار المنيف، را بيشتر بايد تحت أثر امواج
مدرنيسم در ميان نوانديشان مسلمان دانست. (36) گذشه از عالمان صاحب قلم سنى در اعصار گذشه، شمار

زيادى از دانشمندان سنى معاصر را ى توان يافت که درباره آموزه مهدويت قلم زده اند و سخن به قبول گفه
اند. از ان جمله است: شخ ناصرالدن البانى، از نويسندگان جمله مجمع على عبرى در دمشق، شخ

عبدالمحسن بن حمد العباد، عضو هيئت على دانشگاه اسلاى مدينه، که يک سخنرانى از او با عنوان عقيدة
اهل السنةّ والاثر فى المهدى المنتظر منتشر شده و شخ عبدالعزز بن باز بر آن توضيحاتى از سر قبول افزوده

است. (37) از وى همچنن مقاله مفصلى با عنوان الردّ على من کذّب بالاحاديث الصحيحه الوارده فى المهدى در
مجله الجامعه الاسلاميه به چاپ رسيده است. دکتر احمد محمود صبحى، مدرس فلسفه در دانشکده ادبيات

دانشگاه اسکندريه؛ سعيد اوب، نويسنده و متفکر مصرى، در کاب عقيدة المسح الدّجّال فى الاديان؛ محمد بن
احمد بن اسماعل، نويسنده معاصر، در کاب المهدى حقيقة لاخرافه. وى فهرستى بالغ بر شصت نفر از عالمان
گذشه و معاصر را که در قبول عقيده مهدويت سخن رانده يا حديث نقل کرده اند را ذکر ى کند و در ى آن نز

سى و يک نفر ديگر را که احاديث مربوط به مهدى موعود را ضعيف دانسه اند برى شمارد. از ديگر معاصران،
دکتر محمد بّوى مهران مصرى، اساد دانشکده آداب دانشگاه اسکندريه است. وى نام 12 کاب از علماى اهل

سنت را که درباره مهدى موعود نوشه اند ى برد و مدعى ى شود که آنچه علماى سنى در ان باره نوشه اند
بيشتر از شيعيان است. او همچنن، به عنوان شاهدى بر فراگرى و رسوخ و اصالت آموزه مهدويت، نمونه هاى

از شعر شاعران را درباره مهدى موعود ى آورد. (38)
بنابران، با وجود اخلاف نظر ميان دانشمندان اهل سنت درباره مهدويت، اگر در مقام جمع و تفرق برآيم،

موافقتِ فى الجمله با ان آموزه را در ميان اهل سنت بسيار قوى تر و جلّى تر از مخالفت با آن ى يابيم، و ان
بيشتر به سبب پشتوانه حديثى مستحکى است که ان آموزه با خود دارد.

به هرحال، با وجود پذرفه بودن خطوط اصلى مهدويت در مذهب سنىّ نبايد از نظر دور داشت که مهدى موعود
نزد بيشتر ايشان فقط خليفه (يا حاکمِ) مسلمان عادلى از اهل بيت يامبر صلى الله عليه و آله و از نسل فاطمه

علهاالسلام است که بعدا به گونه اى طبيعى متولد خواهد شد و عدل و دن را بر سراسر جهان خواهد گستراند.
(39) البه باورهاى مل رجعت عيسى، خروج دجّال، و نماز خواندن عيسى مسح به امامت مهدى نز، به سبب



کثرت روايات، مورد پذرش و باور اهل سنتّ است. بدن سان، آموزه هاى مل «غيبت» و «امامتِ» مهدى در
طول اعصار، و ان که او فرزند بلافصل امام حسن عسکرى است را نى توان به نحو فراگر به مذهب سنى

نسبت داد، گرچه به کلّى هم نى توان اهل سنتّ را بيگانه با ان باورها شمرد.
در اواسط قرن هفتم / سزدهم تعدادى از دانشوران سنىّ در موافقت با ان اعقاد که امام دوازدهم همان

مهدى موعود بوده است، قلم زدند که ان دفاعيات کلاى منشأ کانه قابل ملاحظه اى شد. در 648 / 11250،
محمد بن وسف گنجى قُرشَى، سره نويس و محدث شافعى، که بعدها (در 658 / 1260) به خاطر همکارى با

فاتحان مغول به قل رسيد، کاب البيان فى اخبار صاحب الزمان را أليف و در آن نها با کيه بر روايات سنىّ،
مهدى بودن امام دوازدهم را اثبات کرد. در 650 / 1252، کمال الدن محمد بن طلحه عدَوى نصيبينى، عالم

شافعى و وزر ساق ارطوقيد ملک سعيد، در کاب مطالب السعول فى مناقب آل الرسول از امامت امام دوازدهم
و مهدويت او دفاع کرد و مخالفت اهل سنتّ با ان حقيقت را تخطئه نمود. سبط بن جوزى کى يش از مرگش

در 654 / 1256 در دمشق کاب تذکرة خواص الامّة بذِکر خصايص الامامه را نوشت و در آن مطالب منقول در
منابع اهل سنتّ درباره فضال على عليه السلام و خاندانش، به وژه امام دوازدهم، را جمع آورى کرد و در پايان

اذعان نمود که امام دوازدهم «صاحب الزمان» و «قائم» و «مهدى موعود» بوده است. او در أيد ان نظر به
حديثى که آن را مشهور شمرده تمسک جسه است که ى گويد: «يامبر خدا گفت: در آخرالزمان، مردى از

خاندان من خروج ى کند که نامش نامِ من و کنيه اش کنيه من است، او جهان را ر از عدل خواهد کرد،
همچنان که ر از جور شده باشد؛ او مهدى است». ابن جوزى، به ان ترتيب، از يکى از اعتراضات عمده اهل سنتّ

به مهدى بودن امام دوازدهم، يعنى محمد بن الحسن، که حديث عاصم در شکل مفصلّش آن را منوط به
همانندى نام پدرش با پدر يامبر صلى الله عليه و آله کرده طفره رفه است. (40)

صوفيه: اهل تصوف، در سراسر حوزه اسلاى، آموزه مهدويت را چونان اصلى سلوکى، و گاه جهانشناختى، باور
داشه و به کار ى گرند. ايشان به لحاظ کلاى نز مدعياتى مشابه سار مسلمن در ان باره دارند. محى الدن

ابن عرى به عنوان فرد برجسه ان جريان، مهدى منتظَر را از نسل حسن بن على عليه السلام (41) و «خاتم
الاوصياء» ى داند. بنابر برداشت او، مهدى کسى است که خواهد آمد ا قانون اسلام را با شمشر کليف کند، و

عيسى يکى از وزراى او خواهد بود. مهدى به اجتهاد خود عمل خواهد کرد و به قياس کيه نى کند. براساس
يش بينى او، فقهاى مذاهب با مهدى به مخالفت برخواهند خاست و نها ران و مرشدان صوفى از او حمايت

خواهند کرد. (42) ان انديشه ها در آار مربوط به مکتب ابن عرى شرح و تفصل بيشترى يافه اند. ديدگاه
هاى متفاوتى نز در ميان صوفيه يافت ى شود که چندان محل اعنا نيست. (43)

صوفيه در جزئيات آموزه مهدويت به موضع اماميه نزديک ترند. حلقه هاى صوفى حمايت بيشترى از مهدى بودن
امام دوازدهم کرده اند. ابوبکر بهقى (درگذشه در 458 / 1066) اظهار داشه است که برخى اهل کشف از

صوفيه با آموزه اماميه درباره هويت مهدى و غيبت او موافق بوده اند. صوفى ارانى، صدرالدن ابراهيم جوينى
(اواخر قرن هفتم / سزدهم) درکاب فرائد السِمطن از آموزه اماميه در خصوص مهدى دفاع کرده است. (44)

صوفى مصرى، شعرانى، در عن ان که در کل هچ تعلق خاطرى به تشّع نشان نى دهد، در الواقيت والجواهر
(نوشه شده در 958 / 1551) اذعان ى دارد که مهدى پسر امام حسن عسکرى است که در سال 255 / 869 به

دنيا آمده و زنده خواهد ماند ا عيسى را ملاقات کند، و آمدنش را بايد در سال 1030 / 1621 انتظار داشت. او
ادعاى خويش را مسند به قول شخ حسن عراقى، که مدعى ملاقات مهدى بود، و بر نقلى از ابن عرى در



الفتوحات المکيه، که در آن مهدى موعود را با امام دوازدهم يکى ى گرد، ى کند. (45) برخى چنن نقلى از ابن
عرى را مجعول دانسه اند. لکن عموما مورد قبول عالمان سنى و شيعى قرار گرفه و آن را نقل کرده اند. (46)

شخ صبّان مصرى (درگذشه در 1206 / 1792) در کاب اسعاف الراغبن فى سرة المصطفى وفضال اهل بيت
الطاهرن، ابن عرى را به خاطر حمايت از چنن عقيده اى، که آن را خلاف روايات مقبول عالمان سنى دانسه،
نکوهش کرده است. (47) حسن عدوى حمزوى نز به نوبه خود صبّان را به خاطر نقدش بر ابن عرى شماتت
کرده است. وى در مشارق الانوار (که اولن بار در 1275 / 98158 به چاپ رسيد) بر آن عقيده شد که عارفان

صوفى صادق ترن مفسران سنتّ نبوى هسند. العدوى به منظور کمرنگ کردن لوازم شيعى عبارت شعرانى، آن را
قدرى دگرگونه نقل کرده است. وى به ارخ ولادت مهدى هزارسالى افزوده، و هم ارخ ظهور وى و هم ادعاى

ديدار شخ حسن عراقى با او را وشانده است. در ان صورت ارخ ولادت مهدى 1255 / 1839 خواهد بود، و او
صرفا يکى از اخلاف امام يازدهم است نه دوازدهمن امام شيعيان. شخ شبلنجى مصرى نز در کاب نور الابصار

فى مناقب آل النى المخار، که در  1873 / 1290أليف کرده، به نسخه بردارى از نقل نادرست عدوى مبادرت
ورزيده است. (48)

شيعه: آموزه مهدويت در اسلام بيشتر از همه مورد توجه تشع بوده است، و شايد بتوان گفت اعقاد به آمدن
مهدى از اهل بيت يامبر، نزد عموم شيعيان همچون رکنى ايمانى مورد اهتمام بوده و هست. ا جاى که گاه
شيعه بودن را همن اعقاد به غيبت مهدى در ان روزگار و آمدن شکوهمندش در سرانجام دانسه اند. (49)

لکن «مهدويت» در ان مذهب نز به يک سان تجلّى نکرده است. فِرق و جريانات شيعى مخلف هرکدام به گونه
اى خاص در ان باره انديشيده و معقد شده اند. گرچه در ان ميانْ بررسى ديدگاه اماميه انى عشرى از اهميت

بيشترى برخوردار است، اما در ان جسار از ذکر ديگر باورهاى شيعى در موضوع مهدى موعود گرزى نيست.
کون و تطور آموزه مهدويت در تشع: جريانات شيعى از همان قرن اول هجرى، بر پايه روايات مربوط به مهدى در
سنتّ نبوى، کسانى از اهل بيت را به عنوان «مهدي» برى شناخند، و چون روزگار ان اشخاص به سر ى رسيد و

در زمان حياتشان نز نى توانسند انتظارات مربوط به مهدويت را برآورند، هواخواهان گاهى اميد خويش را به
رجوع دوباره شان بدل ى کردند. ان روند درباره محمد بن حنفيه، که مرگش را کيسانيه منکر شدند به خوى

قابل تشخيص است. ايشان بر ان باور بودند که وى در کوه رضوى پنهان است و برخواهد گشت ا بر جهان حکم
براند. مشابه ان اعقاد درباره پسر او، ابوهاشم (درگذشه در سال 98/716)، عبداللّه بن معاويه (درگذشه در

130/748)، محمد بن عبداللّه النفس الزکيه (درگذشه در 145 / 762)، امام جعفر صادق عليه السلام
(درگذشه در 148 / 765) و شمار ديگرى در قرن هاى بعدى شکل گرفه است.

نکه شايان توجه ان که، سنتّ شيعى به طور عام عنوان «قائم» را به مهدى موعود ى دهد. اولن بار شايد ان
عنوان درباره محمد بن حنفيه به کار رفه باشد. (50) ريشه لغت هرچه باشد مفهوم آن در انديشه شيعى عبارت
از کسى است که قيام ى کند و حکومت برپا ى سازد. ان مفهوم ا قبل از پايان عصر بنى اميه به طور شاع به

کار ى رفت و ا حدود زيادى جايگزن «مهدي» در سنت اماميه شده بود. (51) اطلاق لفظ «قائم آل محمد» بر
مهدى اشاره اى ضمنى به عدم قيام ديگران نز دارد.

آموزه «غيبت» پس از مرگ امام هفتم، موساى کاظم عليه السلام (183 / 799) در ميان واقفيه گسترش يافت.
ايشان معقد بودند که او آخرن امام است و انتظار بازگشتش را به عنوان «مهدي» ى کشيدند. (52) برخى از

آنان بر ان باور بودند که وى نمرده است و در خفا ى زيد، ولى بيشترشان معقد بودند که او وفات کرده و دوباره



زنده خواهد شد و قيام خواهد کرد. مستمسک ايشان در ان عقيده رواياتى بود که به امام جعفر صادق نسبت
عليه السلام ى دادند، به ان مضمون که مهدى را «قائم» خوانند از آن رو که بعد از مرگش قيام خواهد کرد.

يکى از پايه گذاران واقفيه در کوفه، به نام حسن بن على بن ابوحمزه بطائنى، (53) کاى درباره «غيبت» نوشت.
در ان دوران هم از واقفيه و هم از اماميه، که به تداوم امامت پس از امام کاظم عليه السلام عقيده داشند،

کاب هاى درباره غيبت نوشند. (54)
واقفيان روايات مربوط به «مهدي» و موضوع «غيبت» را که در سنت امامان يشن گرد آمده بود، درباره مدعاى
خويش به کار ى گرفند. يکى از ان روايات، که در سندش حسن بن على بن اى حمزه واقفى هست و به امام

باقر عليه السلام نسبت ى دهند، ان است: «در صاحب ان امر سنتّ هاى از انبيا هست: سنتّى از موسى بن
عمران، سنتّى از عيسى، سنتّى از وسف و سنتّى از محمد صلى الله عليه و آله : از موسى بن عمران ان را که او

ترسنده و منتظر خواهد بود (خائفٌ يترقّب)، و اما سنتّى از عيسى ان که درباره او همان را گويند که درباره عيسى
گفند، و اما از وسف زندان و غيبت را، و از محمد عليه السلام ، قيام با شمشر را...» در ادامه نز به شرح زندانى
شدن موساى کاظم عليه السلام و ادعاى کشه شدن او به دست دشمنان رداخه است. (55) واقفيه به روايات

ديگرى نز تمسک کرده و آنها را بر امام کاظم عليه السلام تطبق نموده اند. از جمله روايتى منسوب به امام
صادق عليه السلام است که در آن به دو غيبت قائم، که يکى از ديگرى طولانى تر است اشاره دارد. واقفيان ان را
حکايت از دو مورد زندانى که امام هفتم به دستور هارون الرشيد برده شد گرفه اند. (56) ان روايات را در سنتّ

اماميه به دو غيبت کوچک تر و بزرگ ترِ امام دوازدهم تفسر ى کنند.
از جريانات ديگر منتسب به تشع سبَئيه هسند. ايشان را روان عبداللّه بن سَبَأ ى دانند که گويا على بن اى
طالب عليه السلام را نى يا خدا شمرده و گروهى را به ان باور کشانده است، و خود على بن اى طالب با شدت
عمل آنان را سرکوب کرده است. گفه اند ايشان على را «مهدى منتظر» ى دانسند و پس از شهادت او معقد

شدند که او نمرده و به آسمان صعود کرده و به دنيا بازى گردد ا از دشمنانش انقام کشد. (57) سبئيه به
«رجعت» نز اعقاد داشه اند. (58)

از جريانات شيعى، زيديه کمتر به آموزه «مهدويت» اعنا داشه اند. از فرقه هاى زيدى، جاروديه که رو اى
الجارود زياد بن زياد بودند، عقايد مخلفى را در ان موضوع ابراز ى داشند. برخى از آنان کَس خاصى را انتظار

نى کشيدند، بلکه بر ان باور بودند که هرکس از اولاد حسن يا حسن علهماالسلام شمشر برکشد و قيام کند
او «موعود منتظر» است. برخى نز پس از کشه شدن محمد بن عبداللّه، نفس زکيه، معقد شدند او نمرده

است و او همان «مهدى منتظَر» است که هرگاه که زمن ر از جور شد برخواهد گشت و عدل را خواهد گستراند
و بر جهان حکومت خواهد کرد. برخى ديگر از جاروديه به انتظار کسان ديگرى مل، محمد بن قاسم، که در

طالقان قيام کرد، و يا محمد بن عمر، که در کوفه به پاخاست، بودند. گروهى نز منتظر بازگشت يحى بن عمر بن
يحى بن حسن بن زيد بن على، که در سال 248 يا 250 به قل رسيد، به سر ى بردند. (59)

از جمله کسانى که در ديد بخش قابل ملاحظه اى از جاروديه به عنوان «مهدى منتظر» شناخه شده محمد بن
قاسم بود که در ايام معتصم عباسى در طالقان قيام کرد و مردم زيادى به گرد او آمدند اما مغلوب و زندانى شد.
او بعد از مدتى از زندان گريخت و ديگر خبرى از وى نشد. درباره سرنوشت وى اقوال گوناگونى هست، اما عده اى
از جاروديه معقد شدند که او زنده است و نخواهد مرد ا زمن را ر از عدل و داد کند، چنان که ر از ظلم و جور
شده باشد. (60) مسعودى در مروج الذهب در ان باره ى گويد: «هم اکنون، يعنى به سال سيصد و سى و دو،



خلق بسيار از زيديه به امامت او قائلند و بسيارى از آنها معقدند که محمد نمرده و زنده است و برون ى شود و
زمن را که ر از ستم شده است از عدالت ر ى کند و مهدى ان امت هم اوست.» (61)

اسماعيليان از فرقه هاى شيعى اند که در موعودگراى از جايگاه مهّى برخوردارند. اسماعيليه، که در ميان فرقه
هاى شيعى پس از انى عشريه رشمارترن اند، ارخ رفراز ونشيى داشه اند. آنها دوباردرقرون وسطا،درجريان
دوره خلافت فاطميان ودولت نزاريان موفق به أسيس حکومت گشه، قدرت سياسى قابل ملاحظه اى به دست

آوردند. (62)
اسماعيليان بر سرجانشينى امام جعفرصادق در148/765 ازديگر شيعيان اماى جدا شدند. دعوت اسماعيليان از

آغاز با موضوع «انتظار»، «غيبت» و «قيام و ظهور» اماى که در غيب شده و به زودى براى برپاى حکومت عدل
ظهور خواهد کرد، عجن بود. ايشان امام موعود منتظر و ناطق هفتم را که در آينده انتظار ظهورش ى رفت، قائم

خواندند. (63)
اسماعيليانِ نخستن، يا به تعبر قى در المقالات والفرق، اسماعيليه خالصه، بر آن شدند که اسماعل، فرزند

امام صادق، نمرده است و نى مرد ا قيام کند و امور مردم را اصلاح نمايد و همو «قائم» است. (64)
از اسماعيليان گويا هچ گروه به اندازه قرمطيان بر انديشه موعود کيه نکرده اند. ايشان که پس از امام جعفر

صادق عليه السلام امامت را در فرزند وى اسماعل و پس از او در فرزندش محمد بن اسماعل ديدند، مرگ محمد
بن اسماعل را منکر شده و گفند او «غايب» گشه و در سرزمن روم پنهان شده است، و او «قائم مهدي» است.

البه معنى «قائم» نزد آنها ان بود که وى با رسالت و شريعت ازه اى که شريعت محمد صلى الله عليه و آله را
نسخ خواهد کرد مبعوث خواهد شد. (65)

اما اسماعيليان فاطى،که به وجود بيش ازيک سلسله هفگانه از ائمه به دور حضرت محمد صلى الله عليه و آله
قائل شدند، ظهور «قائم» را در زمان هاى دورترى در آينده يش بينى کردند. (66)

ان ا حدودى از آن سبب بود که چون حکومت فاطميان ادامه يافت و انتظارات آخرت شناختى مربوط به قائم
برآورده نشد سلاله هاى بيشترى از ائمه هفگانه در دور اسلام که اينک وسه بر طول آن افزوده ى شد مورد

پذرش واقع گشت. ان امر ظهور «قائم منتظر» را، که ى بايست دور آخر را آغاز کند، باز هم به آينده دورترى
موکول ى کرد. فاطميان ا زمان مسنصر حتى از ظهور جسمانى محمد بن اسماعل انصراف حاصل کرده و

مفهوم ظهور روحانى شخصى از ذريه فاطمه علهاالسلام را مطرح ى کردند. (67)
موضوع موعودگراى گاه بروزات عجيى در انديشه و عمل اسماعيليان داشه است. براى نمونه، ران نزارى که در

هند مبلغ فرقه نزاريه از شعب اسماعيليان گشند، براى آن که مفاهيم دينى خود را در قالب انديشه هاى آشنا
براى هندو تبلغ کنند، على بن اى طالب عليه السلام را در جاى کَلْکى، (68) اوََاره دهم ويشنو، که به عقيده

هندوها در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و عدل و امن را خواهد گستراند (69) معرفى ى کردند. (70)
ان که اسماعيليان فعلى با وجود امامان و داعيان زنده اى که دارند، هنوز بر انديشه آمدن موعود آخرالزمان و

«قائم» هسند و ان انتظار چه نقشى در زندگى دينى و معنويِ آنان بازى ى کند، خود جاى بررسى دارد.
بارى، ان جريان درباره فرقه هاى شيعى، فراگرى و نوع قابل ملاحظه اى نشان ى دهد. از اخلاف دران باره
که او فرزند چه کسى يا از نسل کيست گرفه ا اخلاف بر سر هويت و نام او، اقوال متعددى پديد آمده است.

برخى او را محمد بن حنفيه و برخى ابوهاشم، پسر محمد حنفيه دانسه اند. گروهى، که به «مغريه» نامبردارند،
گفه اند مهدى همان محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسن بن على بن اى طالب، معروف به نفس زکيه است.



اسماعيليه خالصه (اسماعيليان نخستن) اسماعل پسر امام جعفر صادق را مهدى ى دانند. ناووسيّه خود امام
صادق را مهدى موعود پنداشه اند. مبارکيه (از اسماعيليان) محمد بن اسماعل بن جعفر را مهدى خوانده اند.

واقفيه پس از رحلت امام موسى کاظم بر او توقف کرده در انتظار او نشسند. عسکريه امام حسن عسکرى را
مهدى شمردند. محمديه ابوجعفر محمد بن على الهادى را مهدى موعود خواندند. و بالاخره اماميه انى عشريه

فرزند امام حسن عسکرى را مهدى موعود ى دانند. (71) اما از ان ميان ديدگاه شيعه اماى اناعشرى از
اهميت و وژگى هاى قابل ملاحظه اى برخوردار است.

اماميه انى عشري: شايد گزاف نباشد بگويم مذهب اماميان دوازده اماى در ميان تماى اديان و مذاهب
موعودگراترن است. اما مهم تر ان که موعود ايشان وژگى هاى خاصِ ان نگرش را با خود دارد. چنان که

اماميان دوازده اماى ى انديشند، «مهدي» دوازدهمن نفر از سلسله امامان است. پس هرچه درباره «امام»
هست درباره او نز صادق است. در مذهب شيعه دوازده اماى «امام» وصى يامبر، تداوم بخش رسالت و تبن

گر دنِ اوست. از ان گذشه او «حجت» است. سخنش سخن حق و صفاتش صفات خداست. از ان جهت به
«اواره» هندوان يا «کلمة اللّه» مسيحيان ى ماند. اما گستره کمال او به ان منتى نى شود. او «باب اللّه»

است، يعنى بشر از آسانه او و درْ او به خدا سر ى کند. علم و دانشِ او را کرانه نيست، اصلاً ان که هچ
رسشى او را درمانده نکند و در دانشش به کسى محاج نباشد علامتى است که ى توان با آن او را از ديگر

مدعيان بازشناخت. (72) امام «صاحب الزمان» است، يعنى که در عصر و زمان خود همان کسى است که در
صفات ارزشى انسانى در رأس هرمِ بشريت قرار گرفه، و از ان رو مقصود بالاصاله هر عصر هم اوست. او

«صاحب الامر» نز هست، گوى در کارکرد کهانى خود قانون و ناموس باطنيِ هستى را نز در يَد خود دارد. از ان
رو، و بيشتر از آن جهت که «حجتِ» حق نماست، زمن از وجود او لحظه اى خالى نتواند ماند. (73)

اما گذشه از وژگى هاى که مهدى موعود به لحاظ «امام» بودنش دارد، صفات و کارکردهاى مخصوصى نز از
جنبه «موعود منتظر» بودن براى او هست. روايات مربوط به آموزه شيعيان دوازده اماى درباره «مهدى قائم» را

محمد بن ابراهيم نعمانى (اواسط قرن چهارم / دهم) در کاب الغيبه و ابن بابويه (درگذشه در 381 / 991) در
کاب اکمال الدن شخ طوسى (درگذشه در 460 / 1068) در کاب الغيبه به طور مسند و به تفصل گرد آورده

اند.
بر پايه ان روايات، او فرزند بلافصل امام حسن عسکرى، يازدهمن امام شيعيان انى عشرى (درگذشه در 260 /

870) است که در سال 255 / 865 به دنيا آمده و پس از وفات پدرش به امر و قدرت خدا پنهان شده است. در
نخستن غيبتش، که کواه مدت است، خواصى از روان جاى او را ى دانند، اما در غيبت دومش که طولانى

خواهد بود، بجز روان بسيار نزديک او کسى مأوايش نى داند. وقوع «غيبت» را امامان يشن خبر داده بودند
 (74)ا شيعيان را براى ان وضعيت آماده سازند. آموزه «غيبت» و «انتظارِ فَرج» از مهم ترن آموزه هاى شيعه
دوازده اماى است. براساس ان آموزه صبر بر غيبتِ امام و مقاومت در برابر ترديدها و شبهاتى که از ان بابت

مؤمنان را تهديد ى کند، از طرفى، فضيلتى بزرگ، و از سوى امتحانى دشوار خواهد بود که در آن مؤمنان راستن
بازشناخه ى شوند. «انتظار» نز در فرهنگ شيعه دوازده اماى به دلالت همن روايات عبادتى بزرگ به شمار

است. «غيبت» او، اما، به معناى جدايش از سرنوشت مادى و معنوى مردم نيست. جهانيان به طور عام، و
مؤمنان به او و دن پدرانش به طور خاص، از عنايت و هدايت وى بهره مندند، چنان که در هنگام ابرى بودن

آسمان ساکنان زمن را از خورشيد بهره هاست.



علائم و نشانه هاى هست که قبل از قيام او ظاهر ى شود. ان نشانه ها را به تفصل در منابع ياد شده و
ديگر منابع رواى آورده اند. از جمله شاع ترن ان علائم افزايش بيمارى ها، گران شدن هزينه هاى زندگى و ر

شدن جهان از ظلم و جور است. (75) در ان منابع، نشانه هاى خاصى نز ذکر کرده اند. عمده ان نشانه ها قيام
هاى حق و باطلى است که يش از قيام مهدى و نزديکى هاى آن رخ ى دهد. از قيام هاى حق طلبانه سه قيام

شهرت دارد: اول قيام کسى به نام يمانى است که از يمن برى خزد. دوم، خراسانى است که با لشکرى که رچم
هاى سياه دارند از خراسان قيام ى کند و به حوالى دجله فرود ى آيد. در روايت است که چند نفر از اصحاب
قائم در ميان لشکر اويند. سوم، قيام نفس زکيه است که با عده اى از صالحان برى خزد و کشه ى شود.

(76)
از حوادث و قيام هاى باطل، که منابع رواى وعده آن را به عنوان حوادث نزديک به قيام قائم داده اند، يکى قيام

شخصى به نام سفيانى است که در ماه رجب از شام سربرى دارد و نهُ ماه حکومت ى کند و لشکرى به قصد
مبارزه با مهدى ى آرايد که به اعجاز الى در زمن فرو ى رود. ديگرى، دجّال است که با ظاهرى عجيب ظهور ى
کند و به دست مهدى کشه ى شود. (77) لازم به ياد است که برخى متفکران مسلمان ان گونه يش گوى ها

را وراى ظاهر سخن فهم کرده اند و عناوينى مل سفيانى و دجّال را هر انسان حيله گر و فريبکار يا نظام هاى
فرهنگى فاسد داشه اند. (78)

بارى، با قيام او تماى اقوام و ملت ها بر دن اسلام جمع ى شوند؛ اما چنن نيست که او همه غرمسلمان ها
را نابود کند و فقط شيعيان خودش را بازگزارد، بلکه در آن وضعيت هرکس واقعا رو اوست از هر دن و ملتى به
او خواهد گرويد و چه بسا افرادى از شيعه به او نگروند. نعمانى در کاب غيبت خود روايتى را نقل ى کند که بنابر

آن «وقتى قائم قيام ى کند برخى از کسانى که گمان ى رفت او از روان وى باشد از تحت لواى او خارج ى
شود و کسانى که شبيه به رستشگران خورشيد و ماه بودند داخل ى شوند. (79) او سراسر جهان را فتح ى

کند. سيصد و سزده نفر از نقاط مخلف جهان، ى آن که وعده اى در بن باشد، به گرد هم ى آيند، ايشان ياران
خاص او هسند. او جهان را از عدل ر خواهد کرد و عقل مردمان به او کامل خواهد شد، و امنيت در همه جا
برقرار ى گردد. از نظر مادى نز رفاه براى همگان أمن خواهد شد و زمن گنج ها و معادنش را ظاهر خواهد

نمود. (80) از جمله حوادث مربوط به ظهور و قيام مهدى، نزول عيسى از آسمان است. بنابر نگرش اسلاى، او به
قل نرسيده بلکه به آسمان چهارم صعود کرده است. عيسى به امامت مهدى نماز خواهد گزارد و از ياران او

خواهد بود. بر طق ان روايات، مهدى به مدت نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد کرد. (81)
نکه بسيار مهم درباره مهدى ان است که او گرچه به اسلام دعوت ى کند اما اسلام را به گونه اى تبن خواهد
کرد که مردم نى شناسند، و ان در اصل همان چزى است که يامبر صلى الله عليه و آله براى مردم آورده بود.

در روايات، ان پديده را چنن بيان کرده اند که «اسلام غريب و ناآشنا آغاز شد و دوباره به آن وضع برخواهد
گشت. (82)

از جمله آموزه هاى شيعيِ مرتبط با موضوع موعود و قيام مهدى، آموزه «رجعت» است. بر پايه روايات گوناگونِ
شيعى افرادى از گذشگان در هنگام قيام مهدى بازخواهند گشت. در ان روايات ان موضوع به صور مخلف

بيان شده است. گاهى «رجعت» فقط مخصوص کسانى دانسه شده که در ايمان يا کفر در نهايت کمال بوده اند.
(83) گاه رجوع همه مؤمنان را وعده داده اند، و گاه رجوع انبيارا، يا رجوع يامبر اسلام صلى الله عليه و آله را، يا

رجوع على بن اى طالب عليه السلام را، يا رجوع حسن بن على علهماالسلام را، يا رجوع افرادى از هر امّت را، يا



رجوع تعدادى از مؤمنن را، يا رجوع برخى از معصومن را به نحو اجمالي. درباره ان آموزه بحث هاى درگرفه،
کسانى مل مجلسى (درگذشه در 1111 / 1721) آموزه «رجعت» را از ضروريات غرقابل ترديد شيعه دانسه اند.

(84) و برخى ديگر فقط به نحو اجمال اصل «رجعت» را أيد کرده و در جزئيات آن بحث و نظر روا داشه اند.
(85)

درباره ان که آيا جهان با قيام قائم و حکومت او پايان خواهد گرفت و قيامت به پا خواهد شد نز اقوال و روايات
مخلف است. بر پايه برخى رواياتْ بعد از قائم نز حکومت هاى خواهدبود. شخ طوسى درکاب الغيبه حديثى
را آورده که درضمن آن امام صادق گفه است: «اى اباحمزه، بعد ازقائم، يازده مهدى از ما از اولاد حسن خواهند
آمد». (86) ان مضمون را در جاهاى ديگر نز آورده اند. از جمله در بعضى دعاهاى رسيده از امامان، که در آن بر
جانشينان و ائمه پس از مهدى صلوات فرساده شده و به آنها دعا کرده اند. (87) بنابران دلال، جهان بلافاصله

پس از مهدى موعود پايان نى پذرد و حکومت صالحان بر زمن ادامه خواهد يافت. اما بر پايه برخى روايات
ديگر «حجت» چهل روز يش از بر پاى قيامت از دنيا خواهد رفت، که گاهى ان را بر غر امام مهدى (عج)، يعنى

کسانى که پس از او خواهند آمد تطبق ى کنند. (88)
مطلب آخر در موعودباورى شيعه انى عشرى، مزان حضور ان باور در ميان توده روان و دن عامه است.

اکنون در اران، که عمدا بر مذهب دوازده اماى هسند، اعقاد به «مهدي» و انتظار او در صور گوناگون حضور و
ظهور دارد. از مهم ترن جلوه هاى آن بر پاى مراسم و جشن هاى مولد مهدى (عج) در نيمه شعبان هر سال

است. ان عيد از اعياد مهم ايشان محسوب ى شود و در سطح بسيار گسترده برگزار ى گردد.
تجلى آموزه «مهدويت» و انتظار آمدن امام دوازدهم در ادبيات دينى ان مردم نز قابل توجه است، در مجموع

آنچه در رواياتِ ياد شده درباره ان آموزه به دست آمد، به اسناء برخى جزئيات و موارد جزء باورهاى عموى
روان نز هست.

گونه شناسى موعود اسلاى

شايد بتوان موعود اسلامِ غرشيعى و حتى اسلام شيعيِ غردوازده اماى را به يک چشم نگريست، اما بدون شک
موعود شيعى دوازده اماى وژگى هاى دارد که انتظار ى رود در ان سنخ شناسى بازشناخه شود. موعود

اسلاى (مهدي) به لحاظ ماهوى موعودى «شخصي» است، او فرد خاصى است که خواهد آمد و حکومت حق را
احيا خواهد کرد. اما او را بايد به عنوان يک «موعود شخصى بشرى صرف» دانست، نه چون مسح نزد مسيحيان
که از «الوهيت» برخوردار است. اما درنگاه بعضى اماميانِ باطن گرا مهدى موعود را، که از سلاله امامان معصوم
است، همچون اجدادش بايد بشرى با صفات الى و ربوى دانست. به هرحال او را نى توان همسنگ مصلحان

و رهبران عادى جوامع شمرد.
به لحاظ کارکرد، مهدى موعود را بايد در زمره «منجيان جمعي» (در برابرِ «موعود نجاتبخش فردي») شمرد، نه چون
موعود بوداى مهايانه، که در انديشه نجات و به نروانه رساندن يک بيک مردم است و هرگز حرکتى اجتماعى به پا

نى کند. اما «مهدى موعود» در نظرگاه شيعيان دوازده اماى، و شايد برخى جريانات صوفيانه سنىّ، هدايگرِ
باطنى سالکان نز هست، و جدا از آن قيام اجتماعى، به کمال رساندن سالکان و واصل کردن ايشان به مقام فنا را

نز برعهده دارد، از ان حيث با فرد فرد مردم سروکار يدا ى کند.
«مهدى موعود» در ديدگاه اهل سنتّ و بيشتر فرقه هاى شيعى کارکردى بيشتر اجتماعى دارد، اما در نظرگاه



دوازده اماميان او نه يک «نجاتبخش صرفا اجتماعي» و نه «صرفا معنوي» است بلکه او با ظهور و قيام خويش
علاوه بر آن که عدل و امن و رفاه را به ارمغان ى آورد، حق را نز آشکار خواهد ساخت و عقول مردم را نز به

کمال خواهد رساند؛ در واقع او شرايط ديندارى و زيست موحدانه را فراهم خواهد کرد. بنابران، او يک
«نجاتبخش معنوى اجتماعي» است. أکيد بر ان نگرش به «مهدي» را شايد بتوان از وژگى هاى دوازده اماميان

دانست.
به لحاظ داره شمولِ نجاگريِ مهدى موعود، به صراحت ى توان اذعان کرد که او موعودى «قوم مدار» نيست و

به نجات همه جهانيان ى انديشد. به لحاظ آرمان، اگر «مهدي» را در ى احيا و تجديد و بازخوانى سنتّ يامبر
صلى الله عليه و آله و برپاى جامعه مؤمنان صدر اسلام بدانيم، که شايد در نگاه عام اهل سنتّ و بسيارى از فرق
شيعه چنن باشد، او موعودى «رو به گذشه» است، اما، اگر از نگاه روايات شيعيان دوازده اماى بخوانيم، گرچه

او اسلام را تبن ى کند اما قرائتى از آن به دست خواهد داد که همچون آغاز دعوت نبوى امرى غريب جلوه
خواهد کرد، پس بايد او را موعودى «رو به آينده» انگاشت؛ و در ميان موعودهاى رو به آينده، در زمره «موعودهاى

پاياني» قرار خواهد گرفت. هرچند در ان باب هنوز مجال أمل و نظر هست.
چنان که خوانديم، به قاطعيت نى توان براى «مهدي» «کارکردى کهانشناختي» قائل شد. زرا وند قيام او با

پايان پذرفتن عالم در پس اخلاف روايات به هاله ابهام فرو رفت. اما چنن ى نمايد که به هرحال به گونه اى
ى توان ان اعقاد که جهان به قيام او (ولو با أخرى جزئي) پايان ى پذرد را به مقتضاى دلال موجود نزديک

تر دانست. علاوه بر ان، اگر ارتباط «مهدي» را به عنوان «حجّت» خدا و «صاحب الامر» با باطن و تدبر عالم به
ياد آوريم، به گونه اى ديگر «کارکرد کهاني» او را ى توان تصور کرد.
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دانشگاه ام القرى در شهر مکه است، که در زمان أليف رساله، سال 1398 ه . ق.، از دانشکده هاى دانشگاه ملک

عبدالعزز در جده بوده است. به همن ملاحظه، مراحل تحقق، تدون و اصلاح کاب تحت اشراف عالمان
برجسه مذهب وهاى انجام شده و از صافى ان نگاه گذشه است. ى دانيم که «مهدويت» از شاخصه هاى

مهم مذهب تشع، و به وژه، فرقه اماميه اناعشريه است، و باز ى دانيم که مذهب وهابيت وسواس و
تعصب زيادى در جرح و تعدل عقايد منسوب به تشع از خود نشان ى دهد، و به جهاتى سخت گرانه ترن
موضع در قبال عقايد و آموزه هاى از ان دست از سوى مذهب وهاى، و به وژه، محافل و مجامع حوزوى و

دانشگاهيِ آن اتخاذ ى شود. به همن ملاحظه، هر مقدار اذعان و اعترافِ کاى از ان دست، درباره آموزه اى از
ان نوع، مهم لقى ى شود. دوم آن که، ان اثر، به عنوان يک کار دانشگاهى، ا حدود زيادى از شرايط تحقق
برخوردار است، گرچه در پاره اى موارد از موضع تحقق على خارج و به ورطه تخريب فرقه اى در غلطيده است.

بنابران، شايد بتوان نتيجه گرى هاى حديث شناختى ان کاب را، دست کم در بُعد حدّاقليِ قضيه، به لحاظ
على قابل أمل دانست؛ هرچند به ان اندک کار تحقق در ان موضوع تمام نخواهد بود.



بارى، ان کاب از ميان ان 338 روايت، با دقت و وسواس، 46 حديث و اثر را به عنوان صحح يا حسن برگزيده و
292 روايت را ضعيف يا موضوع (ساخگي) شناخه است. البه برخى از احاديث ضعيف را به عنوان احاديثى که

از طرق صحح نز نقل شده اند ياد کرده است. ان حجم از روايات معتبر، با وجود اخلاف مضمون، مؤلف
وهاى کاب را واداشه است ا، شايد به رغم تمال فرقه اى خويش که در مقدمه کاب نز آشکار نموده است،

اصل آموزه مهدويت را در سنتّ نبوى با درجه بسيار بالاى از کرار و اعتبار ابت و مسلّم بداند.
11. گرچه ان تسامح ممکن است نزد برخى ارباب مذاهب بيش از حد لقى گردد، ولى با وجود کرار مضامن

مشترک در احاديث مخلف و با سلسله سندهاى گوناگون ان اشکال قابل اغماض است.
12. اجلى الجبهه

13. أقنى الانف
14. الاحاديث الوارده فى المهدى فى مزان الجرح والتعدل؛ (1) المهدى المنتظر فى ضوء الاحاديث والآار

الصحيحه، البَستوَي؛ انتشارات دارابن حزم، بروت 1999م. ص.358355
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16. دکتر محمدجواد مشکور در مقدمه ترجمه فرق الشيعه نوبختى، شعر حسان را ان گونه نقل کرده است:
ما بال عينک لانام کأنما کحلت مآقها بکحل الارمد

جزعا على «المهدي» اصبح اويا يا خر من وطى الحصى لاتبعد
بأى و أّى من شهدت وفاه فى وم الانن النى المهتدى

نامبرده، همچنن بيتى را از جررِ شاعر آورده که در آن ابراهيمِ يامبر عليه السلام را به عنوان «مهدي» ستوده
است:

ابونا ابواسحاق يجمع بيننا أبٌ کان «مهديا» نبيّا مطهّرا
.The Encyclopedia of Islam, v. 5, p. 1230-38 . 17

همچنن بنگريد به: ارخ اسماعيليان، ص.34
18. برنارد لويس، ان را نخستن کاربرد مفهوم «مهدي» و «قائم» در يک سياق مسيحاى دانسه است. (ارخ

اسماعيليان، ص34)
 .19يشن.
 .20يشن.

21. بنگريد به ارخ اسماعيليان، مقدمه، ص .10
22. تحقق در ارخ و فلسفه مذاهب اهل سنتّ و فرقه اسماعيليه، ص 357ا .359

23. همان، ص190؛ البه شايد بتوان انديشه ادوار جهانى و ديگر عقايد از ان دست را در اسماعيليان نخستن
نز يافت. در ان باره بنگريد به: ارخ و عقايد اسماعيليه، ص 109ا 168، همچنن درباره قرمطيان از اسماعيليه

نز عقايد نوافلاطونى گزارش کرده اند. بنگريد به: نهضت قرمطيان، ص61 و .62
24. همان، همچنن بنگريد به: مقدمه ترجمه فرق الشيعه، محمدجواد مشکور، ص157

25. بنگريد به: مقاله ابن تومرت و موحدون، فصل نامه ارخ اسلام، شماره .9
26. همان، ص190

27. بنگريد به: بهائيان، سيدمحمدباقر، نجفى، وهمچنن دانشنامه جهان اسلام، جلد1، ص 16ا 19



28. دانشنامه جهان اسلام، جلد4، ص 733ا 744
29. دارة المعارف تشع، جلد اول، ص534. کْرْشْنه (krEsEna) يکى از مهم ترن اوََاره ها (avataIras)، يا

نزلات خداوند در زمن، در عقيده هندوهاى روِ مذهب ويشنو (visEnu) است.
30. لازم به يادآورى است که فرقه هاى ديگرى نز به عنوان «احمديه» نامبردارند که نبايد آنها را با احمديه

قاديانيه خلط کرد. از جمله فرقه اى منسوب به احمد بن موسى بن جعفر عليه السلام ، که اکنون اثرى از آن
نيست، و همچنن فرقه اى از شاخه هاى طريقت شاذليه که به احمديه و ادريسيه نامبردارند. بنگريد به: دارة

المعارف بزرگ اسلاى، جلد هفتم، ص.345
31. همچنن بنگريد به:

The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, V. 1, p. 54-57.
32. برخى منابع غرى، عباسيان را نز جزء جريانات مکى بر انديشه مهدويت شماره کرده اند. دولت عباسيان در

سال 133 / 750 خلافت را از دست بنى اميّه به درآورد و به قدرت رسيد. بنابر ان گزارش، نهضت عباسيان تب
«انتظار مهدى موعود» و اظهار تمايلات شيعى را دساوزى براى بهره گرى از حمايت مردم رنج کشيده و زر

محنت ظلم امويان قرار داد. مبلغانِ آنها عنوان «المهدي» را براى رهبران ان جريان روا ى داشند ا ايشان را در
دِ اسلام» قلمداد کنند، اما بعد از سقوط بنى اميه و اسقرار ق «مهدى موعود» و «مجدذاکره توده مسلمان مصاد
حکومت عباسى زمان آن رسيد ا شعارهاى عدالت مهدوى و حکومت آل رسول را کنار نهند. براساس ان گزارش،

برخى خلفاى عباسى عنوان «المهدي» را به همن منظور براى خود حفظ کردند. به نقل از:
Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements,Richard

.Landes,Routledge,2000,p.189
نگارنده ان سطور در منابع اريخى شاهد محکى را در أيد نظريه يش گفه نيافت. مهم ترن روايت مورد

استفاده عباسيان در اثبات و أيد مشروعيت حکومتشان روايتى است که در آن يامبر صلى الله عليه و آله به
عباس عموى خود وعده داده است که خلافت، يا پادشاهى، به اخلاف وى خواهد رسيد. (ارخ فخرى، محمد بن
على بن طباطبا معروف به ابن طقطقى، ص191) بر پايه گزارش ابن طقطقى، مردم به سبب اوضاع و احوال يش
آمده و وجود ان روايت، صبح و شام منتظر دولت معهود بودند. علاوه بر ان، ابراهيم امام، برادر سفاح عباسى،

با تمسک يش گوى مشهورى که گفه بود «رچم هاى سياه از خراسان به طرفدارى اهل بيت برون خواهد
آمد» مبلغانى را به آن جا اعزام کرد و سپس ابومسلم خراسانى را فرساد ا هوادارانى از آن سامان گردآورد.

(همان) شعارى که بيشتر به عباسيان نسبت ى دهد، شعار «الرضا من آل محمد صلى الله عليه و آله » است
(بنگريد به: تحول مبانى مشروعيت خلافت، ص124). با وجود ان، بعيد نيست عباسيان از انديشه «موعود» که
در روايات نبوى ارائه شده نز به نوعى بهره فراوان برده باشند. مؤيد ان نظر رواياتى از يامبر صلى الله عليه و آله

و رؤياى از منصور عباسى است که سوطى در ارخ الخلفا (ص 299ا 300) نقل کرده است.
33. مهدى فقيه ايمانى در الامام المهدى عند اهل السنهّ 67 کاب از عالمان سنى که درباره مهدى موعود به نحو

ايجاى قلم زده اند را برى شمرد و بخش هاى مربوط را عينا عرضه ى کند. از ان ميان مواردى هست که از
عالمان برجسه سنى اند. موضع ابن تيميّه (728661 ه )، که از عالمان سنىّ أثرگذار و ندرو است، در ان

فهرست اهميت ى يابد. وى نز به صحت روايات نبوى حاکى از قيام يک نفر از اولاد نى صلى الله عليه و آله از
نسل فاطمه علهاالسلام اذعان ى کند.
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البه بايد ديد آيا بجز فراوانى روايات مربوط به مهدى در منابع رواى مهم و معتبر و اذعان شمار قابل توجه از

عالمان سنى به اصالت ان آموزه، شاهد ديگرى نز در أيد ان نظر ى توان يافت، يا نه.
35. مقدمه ابن خلدون، چاپخانه مصطفى محمد، مصر، ص199

36. بنگريد به: مع الدکتور احمد امن فى حديث المهدى والمهدويه، محمد امن زن الدن، موسسه النعمان،
بروت. ان گونه رويکردها منحصر به حوزه اهل سنت و دانشمندان متعلق به آن نيست، بلکه در کشورهاى

شيعى نز کسانى مل احمد کسروى با رهيافتى سنتّ ستزانه کل منجى باورى اسلاى و دينى را تخطئه کرده اند.
بنگريد به: بخوانند و داورى کنند، احمد کسروى، چاپخانه يمان. برخى ديگر از عالمان و نويسندگان مخالف

مهدويت در جهان اسلام عبارت اند از:
امام شاطى، در الاعتصام، شخ محمد عبدالعزز المانع، در الکواکب الدريه (البه وى بعدا در تحدق النظر

باخبار الامام المنتظر در رأى خود تجديدنظر کرده است)، ابوالاعلى مودودى در رساله البيانات عن المهدى، محمد
رشيد رضا، در تفسر المنار، محمد فريد وجدى، مؤلف دارة المعارف قرن بيستم، شخ محمد عبده و...؛ دکتر

احمد محمود صبحى، اساد فلسفه در دانشکده آداب دانشگاه اسکندريه ان موضع انکارگرانه برخى از محققان
معاصر را ناشى از دو چز ى داند: 1. گذشت زمانى بالغ بر چهارده قرن، 2. جو فکرى ضدحکومت ديني. بنگريد

به: نظريه الامامة لدى الشيعه الانى عشريه، دکتر احمد محمود صبحى، دارالمعارف بمصر، ص 403ا 405؛
درباره مخالفت عالمان نامبرده با آموزه مهدويت و نقد ان مخالفت ها بنگريد به: مصلح جهانى و مهدى موعود از

ديدگاه اهل سنت، ص 161ا .296
37. درکاب «مصلح جهانى ومهدى موعود ازديدگاه اهل سنت» سيدهادى خسروشاهى متن سخنرانى شخ

عبدالحسن العباد را آورده است.
38. همه موارد بالا در: الامام لامهدى عند اهل السنه، ص 595ا .668

39. در ان باره بنگريد به: مقدمه محمدجواد مشکور بر ترجمه فرق الشيعه نوبختى، ص158 و 159. نويسنده
ابن مقدمه عنوان «مهدى نوعي» را براى تبن نظريه اهل سنتّ در موضوع مهدويت برگزيده است.
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41. در اصالت ان نقل از ابن عرى بحث هاى هست که در ضمنِ همن بخش به آن اشاره خواهد رفت.

42. الفتوحات المکيه، ابن عرى، جزء سوم، باب 336 (ص 327 از نسخه دار صادر، بروت)
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44. فرائد السمطن فى فضائل المرتضى والبتول والسبطن والائمه من ذريتهم علهم السلام ، الجوينى،
مؤسسه المحمودى، بروت، جلد 2، ص.343310

45. ان مطلب را شعرانى در الواقيت والجواهر، جلد دوم ص143 آورده است. اما در فتوحات موجود، که گفه
ى شود در چنن مواردى با تغر و تحريف به دست ما رسيده، مهدى موعود را از نسل حسن بن على خوانده

است. (الواقيت والجواهر فى بيان عقايد الاکابر، شعرانى، نشر شرکت مکتبة ومطبعة مصطفى الباى، مصر،
(1959

The Encyclopedia of Islam, v. 5, p.1237 . 46
47. اسعاف الراغبن فى سرة المصطفى، شخ محمد بن على الصبان، دارالفکر، ص161154، ان اثر، در نسخه



در دسترس، در حاشيه کاب نورالابصار فى مناقب آل النى المخار، أليف شبلنجى، نشر دارالفکر، چاپ شده
است.

48. نورالابصار فى مناقب آل النى المخار، شخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجى، دارالفکر، ص.187
The Encyclopedia of Islam, v. 5, p. 1235 :49. بنگريد به

50 . The Encyclopedia of Islam, v. 5, p. 1235
51. همان

52. برخى «واقفيه» را در معناى عام بر همه کسانى که بر واپسن امام خويش برى ايسادند و معقد به
بازگشت قريب الوقوع او به عنوان مهدى بودند اطلاق کرده اند. بنگريد به: ارخ و عقايد اسماعيليه، دکتر فرهاد

دفترى، ترجمه دکتر فريدون بدره اى، نشر فرزان روز، ص123
53. از اصحاب و راويان امام صادق و امام کاظم علهماالسلام و از سران واقفيه. وى عصاکش ابوبصر يحى بن

ابوالقاسم (متوفى 150) بود و از او احاديث بسيار نقل کرده است (دانشنامه جهان اسلام، جلد 3، ص489).
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55. ان روايت در منابع اماميه، همچون کمال الدن و تمام النعمه، از صدوق، و کاب الغيبه، از شخ طوسى،
اثبات الوصيه، اثر مسعودى، دقيقا به ان صورت نيامده، براى مال در سنتّ مربوط به وسف امورى مل «ستر»
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